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بعد مد و صلوات. فقبر رئوف امد مجددی جعله الّه سبحانه لذاته. گزارش می ناید که 
چون در سنه یکهزار و دو صد و سی و دوم سعادت تألیف ملفوظات حضرت پر 
دستگیر. قیوم زمان قطب دوران مرشدنا و امامنا حضرت عبداله الدهلوی معروف (به) 
حضرت شاه غلامعلی مد ظله العالی حاصل نود بعد از آن. آمجناب این بنده کمینه را 
مشرف به خلافت فرموده برای ترویج طربقه به طرف مالوه رخصت مودند. 
بعد از مراجعت از آن سفر چون حاضر حضور شدم باز به خاطر ریخت که چندی از 
غرر معارف که از زبان گوهر فشان حضرت ایشان می ریز ند در رشته غربر انتظام دهم 
]۳ ۰ ۰ ۳ 
و کتابی دیگر جمع نام. به سبب عدم فرصت از حلقه و مراقبهه مقصر این امر ماندم 
آخرش چندی از تقریرات هفت روزه؛ رشحه از آن سحاب و نفحه از آن گلستان برای 
شاداب ساختن کشت قلوب طالبان صادقان و معطر نودن باغ صوفیان صافیان در 
سلک تریر درآوردم. الّه تعالی به وسیله این امر جلیل القدر مزرعه جان ویرام را از 
5 مب /ه ۰ ۰ 2 ۰ 2 و ۰ ۲ 
ترشحات انوار معرفت خود سرسبز فرماید و از بوی کلزار فیضان فرب خود مشام دم 
معطر فاید. آمين اللهم ارزقنی رائحة احبت و العرفان بحرمة النبی و آله الکرام. 
روز سه‌شنبه بیست و پنجم ماه ربیع الآخر سنه ۱۳۲۳۶ هجری. شرف آستان بوسی 
دریافتم. مذکور فقبری در مجلس معلی افتاد. حضرت ایشان فر مودند که معنی آية قفِ 
آنفسکم فلا تبَصون. قایلان توحید وجودی می گویند که «ذات او سبحانه در ذات 
های شُاست آیا پس نمی بینید». معلوم نیست از کجا می گویند. معنی کربه این است 
که آیات قدرت حق تعالی در ذات های شاست. پس شخصی که بر دل خود نگاه کرد 
دانست که فهم و ادراک و حفظ و خوض و باریک بینی و نکته سنجی که در اوست 


نشانی از نشانه های قدرت اوست تعالی و تقدس و معیت او سبحانه که ثابت است از 
کلام اقدس «و هو مَعَکم ین ما کنشغ»" اگر چه خطاب به انس و جن است اما به هر 
ذره از ذرات عام شامل است. معاینه مود و احاطه و اقربیت بی چون که کلام له بر آن 
ناطق است «لُّ کل شَيْء حیط و تن آقرب له من بل الورید»" به ادراک بی چون 
او در آمده و هر فعل را ناشی از فعل او سبحانه دید يا از تقدیر «الضَارٌ هُوّ ال و 
1 ام گرم 999و 4 ۰ 5 2 ۳ مّ ۳ ۰ ۰ 
آلنافع هُو آلُ» به جرد وقوع نفع و ضرر نگاهش بلاتأمل و تأویل بر فعل ای افتاد. آن 
کس فقبر و عارف است. بعد از آن این شعر خواند: 
از شب هجر تو شد دیده خورشید سل" چشم روح الامين در شوق جمالت احوّل؛ 

جبرئیل امین دوبن شده است. هر که را می بیند با او تو را می بیند. 

بعد از آن مذکور حضرت خواجه علی رامتینی رحم2ة اللّه علیه آمد. حضرت ایشان فرمودند 
که حضرت شاه نقشبند رحمة اللّه علیه به دو واسطه با ایشان می پیوندند» هر یک رباعی 


ایشان بناء طربقه نقشبندی است: 
با هر که نشستی و نشد جمع دلت وز تو نرمید زمت آب وگلّت 
۰ ۰ 0 ‌ هِ ۰ ۰ 
زنهار ز صحبعش گریزان می باش . ور نه نکند روح عزیزان بحلت 


جمع شدن دل. کم شدن خواطر است و رفتن زمت آب وگل تبدیل رذایل به هاید 
(است). 


۱ او با شاست هرجاکه باشید 

۲ خدا را بر همه موجودات عالّم احاطه کامل است. و ما از رگ گردن به شا نزديك ترم 
۳ بیماری چشمی که پرده بر روی چشم پیدا می شود 

؛ کژ چشم. دو بین 


بعد از آن مذکور صفات بوتیه احیه آمد. فرمودند که اکثر صوفبه صفات را عین ذات و 
عین یکدیگر گفته اند که هم عین ذات و هم عین قدرت است؛ همچنین قدرت از ذات 
و دیگر صفات عینیت دارد (و) وجود صفات در خارج اعتبار نمی کنند. و ما که متبع 
حضرت ددع صفات را عین ذات ی دانیم و دلیل بر این حدیث قدسی دارم «انٌ 
ال خلق دم علی صُورّته» یعنی پیدا کرد حق سبحانه آدم را بر طور خود. یعنی صفات 
کامله که حق سبحانه داشت به آن صفات (آدم را) خلق ساخت. چنانچه سع که از 
صفات کامله اوست نظر کن به آدم که در اوست و بصر که صفت او تعالی است در 
آدم ببین که جلوه آراست. مچنین سایر صفات از حیات و علم و قدرت و ارادت و 
کلام و ظاهر است که نقصان صفتی از صفات انسان. مستلزم نقصان ذات انسان 
نیست. اگر چه اعمی و اصم بوّده پس معلوم شد که صفات عبن ذات انسان نیستند 
بلکه در خارج وجود مستقل هم دارند. فافهم 


روز چهارشنبه ماه مذکور در حضور حاضر گردیدم. حضرت ایشان فرمودند که عورتی" 
به خدمت حضرت ابوسعید رحمة الّه علیه آمده گفت که من فریادی خدایم" ایشان حیران 
شدند و سببش پرسیدند, گفت که امر کرد پیغمبر صلی‌الهعلیهو آلهوسلم حضرت زهرا را 
رضی الّه عنها و در ضمن آنجناب همه امت را که دعا کنند از حق سبحانه: فلا تکلنی 
21 ۷.2 . 
طرفة عين و من می خواهم که مرا به من زارد و او تعالی 
نمی گذارد! و نیز حضرت شیخ الاسلام هروی عبدالّه انصاری فرمود که کسی که مرا یک 
5 یک خانم یک زنی 


3 از خداوند شکایت دارم 
۲ حظه ای مرا به حال خودم واگذار نکن 


ساعت از حق غافل سازد امید است که همه گناهان او بخشیده شوند. حال من هم در 
بعضی اوقات همین می باشد که مرا به من نمی گذارند و فرصت کلام نمی دهند. بعد از 
آن آه های متصل کشیدند. همه اهل جلس در کیفیات و انوار غرق شدند. پس فرمودند 
که آحضرت صلی الّه علیه و سلم دعا فرموده اند «للَُم اجْعلنی واه لک» و در شأن 
حضرت ابراهیم علیه السلام آمده کان اوّاه منیب" . 

بعد از آن شخصی مسئله رفع سبابه پرسید. حضرت ایشان فرمودند که در مذهب حنفی 
مکروه گفته اند و خدمت ابن عباس رضی الّه عنه فرمود: من پس آنحضرت صلی اه 
علیه و سلم و حضرت ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما نماز گزارده ام هیچ یک رفع سبابه 
ننمود و احادیث در اشارة (رفع سبابه) هم بسیار آمده اند لیکن در اين دیار که مذهب 
حنفی رایج است اتباع آن ضرور است و از یک مذهب برآمده اتباع مذهب دیگر نمودن 
وقتی تجویز کنند که در آن مذهب. اهل اللّه نباشند و اولیاء نشوند. در این مذهب واصلان 
حق سبحانه مثل حضرت شاه نقشبند و حضرت عبیداله احرار و حضرت خواجه باقی 
بالّه و حضرت نظام الدین و حضرت نصیرالدین چراغ دهلوی و حضرت مجدد رحمة الّه 
علیهم ظهور فرموده اند و دلیل افضلیت این مذهب گردیده اند و ما منع اشارت هم نمی 
کنیم که فعل پیغمبر ما است علیه و علی آله من الصلوات انها. 

بعد از آن فرمودند که یاد دارید که هر کس را چنانجه پرداخت نسبت یادداشت در این 
طریقه لازم است که یک نفس بی حضور مع الّه نه برآید. همچنین نزد من در همذ امور 
عبادات باشند یا عادات. لاظ آنسرور صلی الّه علیه و آله و سلم باید. تا که نسبت 
خاص با آنجناب علیه و علی آله الصلوات میسر آید. مثلاً شخصی اگر در مسجد رود 


۸ ان ٍنراهیم ليم َو منیب که همانا ابراهیم بسیار بردبار بود و بسیار دعا و تضرع داشت و بسیار مغفرت می‌طلبید.(هود ۷۵) 
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نیت کند که آحضرت در مسجد رفته اند و فرض خواند نیت کند که امر خداست جل 
شأنه و آحضرت خوانده اند. همچین در نشستن و برخاستن و خواب نودن و بیدار 
شدن و به بازار رفتن و اختلاط با اهل و عبال کردن و کار و بار خانه نمودن. در هر امر 
نیت اتباع آجناب ملحوظ دارد. ان شاء الّه تعالی مناسبتی از آنجناب علیه الصلوات و 
السلام حاصل شود. 

باز به غلبه احوال شوق درآمدند و آه های متصل کشیده سر به مراقبه فرو بردند. بعد 
حظه سر برداشته به تکرار ندای نم أَنت» (فرموده و) حضاران جلس را متکیف * فرمودند 
و اشارت کردند که سر به پای بیچونش می غیم و نعم آنت می گوييم, همه را همین باید 
که حبت را غیر از این نشاید. او تعالی حسن و جمال و خبر و کمال بذاته دارد و سزاوار 
گفتن نعم آنت است. يا تقریر دیگر می کنیم انعاماتی که بر ما کرده است از حیات و 
عافیت و شنوایی و بینایی به اين انعامات لایق است که نغم نت بگوييم. بعد از آن نام 
این کمینه بر زبان مبارک آورده فرمودند رئوف بشنو این انعامات زیور چهره حبوب اند. 
پس مذکور صفات سلبیه آمد که او تعالی جسم و جسمانی نیست. از مکان مبراست؛ 
از ظرافت فرمودند که حنفیه می گویند که خدا فوق نیست تحت نیست. پیش و پس 
نیست. چپ و راست نیست. مالکیه می گویند که از این معلوم شد که خدا هیچ جایی 
نیست. بعد از آن فرمودند که استواء او سبحانه بر عرش ثابت است از نص و نزول او 
تعالی در هر آخر شب بر آممان دنیا از حدیث صحیح به ثبوت پیوسته. پس بر استوا و 
نزول که شایان جناب اقدس اوست بر آن ابمان باید آورد نه آن استوا که ما می فهمیم 


* کسی که کیفیتی را پذیرد 


و نه آن نزول که ما می دانیم همچنین به دو وجه ثابت است آنچه لایق اوست همچون 


۵ ۳9 ۹ مر ۰ 
ساق و پا آنچه سزاوار اوست بی چگون. 


در قيامت همه مردمان جمع خواهند شد و پایهٌ عرش معلی بر صخره بیت اطقدس خواهند 
اد و خدای عز و جل خواهد فرمود که هر کس که عبادت معبوی کرده است از او 
اجر گیرد. پس کافران و منافقان متوجه معبود های باطله خود خواهند گشت و در بلیه 
عظیم خواهند افتاد و مومنان صادق ایستاده خواهند ماند. باز مخاطب خواهند شد که 
]۳ 

شا هم اجر از معبود خود بگرید. عرض خواهند کرد که ما معبود خود می بینیم باز اجر 
کرم جلی واقع خواهد شد اما نه تجلی بیچون. باز ایستاده خواهند ماند. باز مخاطب 
خواهند شد که معبود را دیدید. عرض خواهند کرد که اين معبود ما نیست که دیده ای 
معبود ما بیچون و بیچگون است. باز تجلی ساق مبارک بیچون واقع خواهد شد. همه سر 
بسجده خواهند برد پس مومنان را به بهشت برده شود و کافران را به دوزخ. و دوزخ 
هل من مزید سرگرم خواهد بود. هر چند جبال و اشجار و منافق و کفار انداخته شوند. 
سبر مخواهد شد (تا) او تعالی جل سلطانه پای بیچون خود در آجا خواهد ناد دوزخ 
خواهد گفت بس بس. سیر شدم. بعد (از) بیان قصه. حضرت ایشان فرمودند که از 
اینجا معلوم شد که تا نور امی سبحانه در فلب متجلی نمی شود. هوا و هوس نی رود 
فافهم 

پس شخصي دعای وسعة رزق خواست. فر مو دند ۳ حول و [ ة 1 بالله» خوانده 
باشی برای فراخی رزق جرب است و فرمودند که پیغمبر صلی‌الّهعلیه‌و آلهوسلم فرموده 
اند که اين کلمه دوای نود و نه مرض است که آسان تر آن هم است. و فرق در بیان 
غم و هم آن است که اسباب غم ظاهر می شوند و اسباب هم پنهان. و خفقان هم از 


قبیل همم است. پس هر کس که این را برای هر مرض خوانده به جناب ای سبحانه عرض 
فاید که خدایا پیغمبر تو فرموده است که این کلمه دوا و شفای نود و نه مرض است. 


من یک مرض دارم شفا بخش, ان شاء الّه تعالی اثری ظاهر شود. 


0 ۰ ۳ مه ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۹ ۰ مه 
روز پنجشنبه بیست و هفتم ربیع الاخر حاضر حضور کردیدم. حضرت ایشان فرمودند که 
فیض افی سبحانه که بر دل سالک می آید. وقت عنایت مرشد با از مشغولی خود. 
صاحب کشف عیاناً می بینند و اهل وجدان وجداناً ادراک آن می کنند و آن مانند باران 
بزرگ قطره می باشد. يا باریک قطره یا مستقیم وار یا سیل آسا یا سحاب نمط ظهور می 
تا 2 "1 2 ث ‌ 

کند. و اثر آن یا اجرای ذکر است از لطائف يا توجه در آن یا بی خطرکی يا جذبات یا 
واردات. 

پس چیزی از مکتوبات حضرت مجدد رضی الّه عنه به حضور خواندم در عقاید نوشته 
بودند که فعل عباد. حخلوق وی اند تعالی. اما اختیار در کسب آن. عباد را داده اند. 

4 اه 5 ۰ 7 و ۰ رن لو رم 0 

حضرت ايشان فرمودند که از اين آیه شریفه «وّاللةٌ خُلقعم وا تعْمَلونْ» اين مطلب می 
برآید. یعنی حتق سبحانه پیدا کرد شا را و آنچه شا عمل می کنید. عمل را نسبت به 
عباد کرد. پس معلوم شد که بنده را در کسب عمل اختیار داده است و برای کسب. 
علم و قدرت و ارادت لابدیست که اول علم شیء می شود بعده قدرت بر کردن و 
نکردن آن شیی بعد از آن اراده از کردن يا نکردن آن چیز به ظهور 
می آید که کسب عبارت از آن است. پس از لفظ وّما تَعْمَلونٌ هر سه صفات در بنده 


ثابت شدند فافهم 


روز جمعه بیست و هشتم ربیع الخر قدمبوسی حضور حاصل کردم حضرت ایشان 
فرمودند وقتی شرح صدر شود در اعتقادات دلیل احتیاج نمی ماند. نظری. بدیهی می 
گردد و دلیلی, کشفی (می شود) و اين انشراح وقتی که توجه به آناء سالک کرده می 
شود حاصل می شود و این احوال در دایره ولایت کبری پیش می آید و در اين مقام 
استهلاک و اضمحلال در نسبت باطن و زوال عين و اثر دست می دهد مثلا آهو در 
نمکسار افتد مک شود زوال عین شد. لیکن صورت او باقی است. وقتی که آن سائیده 
شود. زوال ال کفتتا: 


بعد از آن مذکور عذاب قبر افتاد فرمودند که شخصی مسمارهای"" آهنی فروخت» یکی 
خرید کرده در آتش ناد گرم شدند و نرم نشدند. حیران شده به بایع واپس کرد و سببش 
پرسید. بایع گفت که در صحرا از استخوان های مرده خشک شده برآورده بودم. معاذ 
1 

شخصی مُرد در گور کردند. تيشه گورکن در قبر به فراموشی ماند. به جهت تيشه قبر 
گشادند» دیدند که دسته تيشه در اندامش کرده اند. مردی دیگر نقل کرد. برای دفن 
گور کندند. پر از مار شد. جای دیگر کندند آن هم پر از مار شد. مرتبه الث نیز همین 
معاینه مودند. آخرش به همين مار دفن ساختند. 

عبدالّه بن زیاد که بی ادبی به امام حسین علیه السلام کرده بود. وقتی کشته شد و سرش 
از تن جدا گشت. ماری سیاه آمد. همه مردمان کناره کردند. سر وی را گزیده رفت. باز 


آمد و باز گزید و رفت معاذ ال 


9" مسمار به معنی میخ و بند است. 


بعد از آن مذکور حدیث آمد فرمودند روزی در رویا به زیارت آنحضرت صلی الّه علیه و 
سلم مشرف شدم. عرض کردم که يا رسول الّه این حدیث صحیح است «مَنْ رآنی فقد 
ری اختّ»" افرمود صحیح است. پس حضرت ایشان را بلا واسطه سند این حدیث 
شریف از آحضرت حاصل شد و مرا به یک واسطه. 

بعد از آن مذکور نسبت طربقه قادربه آمد. فرمودند که حضرت مرزا صاحب و قبله. از 
پیر بزرگوار خود حضرت شیخ الشیوخ شیخ حمد عابد رحمة الّه علیهما برای بیعت طريقه 
قادربه عرض نودند. فرمودند که شٌا را باطعاینه اجازت از آنحضرت صلی ال علیه و سلم 
می دهم پس در مراقبه شدند. حضرت میرزا صاحب و قبله هم به مراقبه نشستند, به 
جلس آنحضرت صلی الّه علیه و سلم حاضر شدند» حضرت شیخ از آحضرت عرض 
کردند که ایشان اجازت طربقه قادریه می خواهند» آنحضرت فرمودند که از"" سید 
عبدالقادر بگویید» حضرت شیخ عبدالقادر رضی له عنه در آجا حاضر بودند. بعد از 
عرض. حضرت شیخ ارشاد کردند که از این چه بتر» پس خادم به اشاره حضرت غوث 
الاعظم خرقه از سندس گران با آورده به گردن میرزا صاحب و قبله نماد. پس به لا 
واسطه یا به یک واسطه حضرت شیخ خرقه خلافت از حضرت غوث الاعظم یافتند. 


روز شنبه بیست و فهم ربیع الاخر در حفل فیض منزل حاضر گردیدم. عرض نودم که 
رساله احوال حضرت مجدد رضی الّه عنه و رساله احوال حضرت میرزا صاحب و قبله 
قدس سره که آجناب نوشته اند. نویسانده به طرف مالوه فرستاده شود. مولوی ضیاءالدین 


هرکس مرا ببیند خدا را دیده است 


۲ در بسیاری از جملات اين رساله «از» در مفهوم «به» آمده است؛ به سید عبدالقادر بگوئید. 


۱۱ 


پیوپانی و دیگر اعزه ی آن دیار که فیض باطن حضور فیض گنجور از اين نالایق کسب 
کرده اند. (به) کمال مشتاق اند و مکرر اماء نموده اند. 

حضرت ایشان فرمودند که احوال پیران ما مثل احوال جنیدیان نیست و ریاضات شدیده 
و جاهدات شاقه (ندارند) که اين بزرگواران بناء طریقه به توسط نماده اند. و همین است 
طور صحابه و تابعین رضوان الّه تعالی عنهم اجمعين و بعضی مردمان که اعتراض بر 
ریاضات شاقه دارند. جواب آن نزد من این است که مرضی مبارک آنسرور علیه الصلوات 
و تسلیمات که بر ریاضات شاقه نیست. برای آن است که در جهاد کسل نیاید که در 


روز یکشنبه غره جمادی الاول شرف آستانه بوسی دریافتم فرمودند تا وقتی که بی خطرگی 
به چهار گهری "۳ نرسد مراقبه معیت نباید گفت. 


روز دوشنبه دویم جمادی الاول مشرف به آستانه بوسی شدم مذکور صحابه و اهل بیت 
آمد. فرمودند که از عقاید است که افضل بشر بعد انبیای حضرت صدیق اند. بعده 
حضرت فاروق رضی الّه عنهما و این فضیلت از راه ترویج دین و ملت متين و بذل جان 
و مال در راه خدا است. نه از راه مناقب. که مناقب حضرت امیر رضی‌الّه‌عنه چندانکه 
آمده اند در شأن یکی از صحابه رضی‌الّهعنهم وارد نشده اند. از راه متابعت و برادری 
فضل است آبناب را بر همه صحابه. 


۳ واحد ساعت در هندی 


پس فرمودند که حبتِ من از اهل بیت بی اختیاریست. حبت دو قسم است یکی عقلی 
که به دریافت احسافا و نعمت ها میلی (عقلی) پیدا شود. دیگر طبعی که بلاملاحظه 
احسانات در جبلّت*۱ خلق شده باشد و در آن شخص را اختیاری نبود. همچنین مراست. 
وقتی به خیال خود طواف کعبه می نایم از آنجا به مدینه منوره حاضر شده تصَدق می 
شوم و از آنجا به مرقد مطهر حضرت امام حسین رضی الّه عنه در کربلا حاضر شده 
عرض می کنم ای کاش من در آن وقت بودم تا سر خود را تَصَدّق آنجناب کردم و همراه 
آجناب شده مقاتله از مقابلان آجناب موده کشته شدع. 


وصلی ال علی خر خلقه ٍ و آله و آصضخابه و سَلم 


2 


۶ طبیعت. سرشت 


